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چکیده
صراحی یکی از پرتعدادترین آثار موزه ای دوران اسلامی ایران و همچنین یکی از پردریافت ترین ظروف در متون ادب 
فارسی به شمار می آید. این در حالی است که برای معرفی این شیءِ موزه ای، فقط به کاربرد و ویژگی های ظاهری آن 
اشاره شده است. در لغت نامه های فارسی نیز به چیزی فراتر از برخی ویژگی ها و کاربرد اصلی آن اشاره نشده است. 
حال در این پژوهش توسعه ای، با روش تحلیل محتوا به شیوۀ کتابخانه ای )اسنادی تاریخی( برای تکمیل اطلاعات این 
ظرف در عصر صفوی، اقدام شده است. لازم است بیان شود روش عمده برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، 
روش بازسازی افق انتظار  هانس روبرت یاوس1 است. افق انتظار در تفکر  هانس روبرت یاوس، به معیاری گفته می شود 
که مردمان هر عصر برای تأویل، تفسیر و ارزیابی آثار ادبی عصر خود به کار می برند. وی معتقد است با دستورالعملی 
سه مرحله ای می توان افق انتظار مردمان هر دوران را دربارۀ یک اثر بازسازی کرد. از آراء یاوس برای بررسی آثار هنری 
هم استفاده شده است ولی بدون داشتن سندی از دریافت مخاطب، فقط می توان به حدس هایی از چگونگی افق انتظار 
مخاطبان بسنده کرد. در این پژوهش افق انتظار صراحی در عصر صفوی به استناد دریافت های فراوان و متنوعی که 
از آن در متون ادب فارسی وجود دارد، بازسازی شد. نتیجه نشان می دهد که با روش بازسازی افق انتظار صراحی به 
استناد متون ادبی معاصر آن، می توان روحی تازه به این اثر دمید و از این رهیافت به درکی بهتر از دریافت های این 

ظرف در متون ادبی و برخی آثار هنری )به خصوص تصاویر فرشتگان صراحی در دست( نائل گردید. 
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1. مقدمه
ظروف در بین آثار هنری صناعی ایران، به دلیل کاربردی بودن و عدم تعلق به قشر خاصی از جامعه، از تنوع و تعدد 
چشمگیری برخوردار است. در بین ظروف دوران اسلامی ایران، می توان صراحی را به دلیل داشتن تداوم تولید از قرون 
اولیۀ اسلامی تا پایان عصر قاجاریه )با فرم و ساختاری یکسان( یکی از متنوع ترین و متعدترین ظروف ایران در عصر 
اسلامی محسوب کرد. این ظرف همان گونه که بسیار رایج بوده، در متون ادب فارسی نیز یکی از پردریافت ترین 
ظروف بوده و مبنای بسیاری از استعارات و تشبیهات قرار گرفته است؛ ولی اطلاعات موجود از این ظرف موزه ای، 
به اطلاعات شناسنامه ای موزه ای منحصر می گردد. این در حالی است که می توان به استناد گنجینۀ عظیم متون 
این گونه ظروف را شناسایی و به جایگاه زیبایی شناختی آن ها نزد مخاطبانشان  ادب فارسی، ویژگی های مختلف 
)کاربرانشان( پی برد و از این اطلاعات حاصل شده برای دمیدن روح حیات به این گونه شیء خاموش موزه ای بهره 
گرفت. در اهمیت موضوع پیش گفته همین بس که  ادبیات فارسی همواره با زندگی روزمره مردمان عصر خود پیوندی 
تنگاتنگ داشته و می توان به استناد آن، اطلاعاتی عظیم از نحوۀ تفکرات، روحیات، قضاوت ها و ارزش گذاری های آن ها 
دربارۀ عناصر پیرامونشان، از جمله اشیاء کاربردی و مصرفی، همچون صراحی کسب نمود. در این پژوهش سعی شد 
با رویکردی مخاطب مدار از توصیفات، قضاوت ها و ارزش گذاری های مردمان عصر صفوی در متون ادبی برای تکمیل 

اطلاعات این شیء پرتعداد موزه ای و پردریافت در متون ادبی، بهره گرفته شود.
مطلوبی  تناسب  یاوس  روبرت  هانس  دریافت  نظریۀ  گفت  باید  پژوهشی  چنین  با  متناسب  روش  در خصوص 
آثار ادبی پرداخته است. یاوس  با این پژوهش دارد. او اولین نظریه پردازی است که به مسئلۀ•مخاطب در بررسی 
همراه با ولفگانگ آیزر2، مکتب کنستانس3 را در نیمۀ دوم قرن بیستم پدید آورد. در این مکتب، با تکیه بر موضوع 
زیبایی شناسی دریافت و اهمیت خوانش آثار، جایگاهی ویژه برای مخاطب در نظر گرفته شده است. در بین آراء یاوس 
و آیزر، بنیانگذاران مکتب کنستانس، آراء یاوس از آنجا که تاریخ مدارانه تر است، می تواند برای مطالعات تاریخ هنر 
دوران اسلامی مناسب تر باشد. چنان که او در یکی از مهم ترین متن هایش )تاریخ ادبیات چالشی برای نظریۀ ادبی( ادعا 
Refey, 2005,( می کند که تاریخ دریافت یک اثر، نقشی کامل در یافتن معنا و جایگاه زیبایی شناختی آن بازی می کند

721؛ نامور مطلق، 1387، 94(. وی معتقد است یک اثر، شیء قائم به ذات نیست که همۀ مخاطبان آن در تمام دوره ها، 
یک دیدگاه واحد دربارۀ آن اثر داشته باشند. وی خواهان تاریخ هنری است که به جای آفرینش به دریافت تمرکز دارد. 
او اولین گام برای نگارش تاریخ دریافت از آثار را، کنار گذاشتن اصول و مبانی زیبایی شناسی سنتی در تولید و عرضه، 
و حرکت به سمت زیبایی شناسی دریافت و تأثیر می داند )Jauss, 1982, 165(. از دیدگاه یاوس، زنجیرۀ دریافت ها 
از یک اثر می تواند نسل به نسل، بسط و گسترش یافته و پرمایه تر شود؛ این امر اهمیت تاریخی اثر را تعیین و جایگاه 
آن اثر را در سلسله مراتب زیبایی شناختی معین می کند )تادیه، 1378، 212( به گونه ای که حتی مورخ هنر می تواند با 
بررسی زنجیرۀ دریافت ها از یک اثر هنری، مسائل حل نشده و بی پاسخی را بیابد که در سیر تکامل زنجیرۀ دریافت 

تکامل یافته اند )همان، 1390، 110(
انتظار می نامد، صورت  افق  از طریق آن چیزی که یاوس  تاریخ و زیبایی شناسی در تفکر یاوس، عمدتاً  ادغام 
می پذیرد )مکاریک 1390، 342(. افق انتظار نظام پیچیده ای از خواسته ها و نیازهای مخاطب در یک دوران محسوب 
می شود؛ که هنگام مواجه شدن با یک اثر توقع دارند که برآورده شوند )نامور مطلق، 1387، 100(. یاوس سه عامل 
اصلی برای افق انتظار قائل است: 1. تجربۀ پیشین مخاطب از گونۀ هنری؛ 2. مضمون های آثار پیشینی که اثر مورد 
نظر مبین شناخت آن هاست؛ 3. تقابل بین زبان شاعرانه و کاربردی )تادیه 1390، 213(. وی معتقد است با بررسی 
این سه عامل می توان افق انتظارات یک اثر را بازسازی کرد و به وسیلۀ آن ثروت بزرگ بشری را که در گذشتۀ هنر 
)Jauss, 2005, 75 محافظت شده، دوباره جوان سازی و برای نسل حاضر قابل دستیابی کرد )مکاریک، 1390؛ 342؛

گفتنی است در این پژوهش، برای نخستین بار تلاش شده است از متون ادبی به عنوان سندی از انتظارات واقعی 
مردمان هر عصر از آثار هنری استفاده شود؛ زیرا ادبیات با زندگی روزمره مردمان عصر خود همواره پیوندی تنگاتنگ 
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داشته و می توان از آن اطلاعاتی عظیم از نحوۀ تفکرات، قضاوت ها و ارزش گذاری های مردمان هر عصر در خصوص 
عناصر پیرامونشان کسب نمود. آثار هنری نیز که یکی از مهم ترین عناصر پیرامونی مردمان در هر عصر بوده که 
به دلیل جاذبه های فراوان زیبایی شناختی و کاربردی، دست مایۀ بسیاری از قلم فرسایی ها در متون ادبی شده که در 
خلال آن ها می توان به انتظارات و جایگاه زیبایی شناختی بسیاری از آثار هنری پی برد. بنابراین می توان از آینۀ متون 
ادبی برای بهره گیری از چگونگی انتظارات و جایگاه زیبایی شناختی آثار هنری نزد مخاطبانشان )کاربرانشان( بهره 

گرفت.
در این پژوهش توسعه ای که به صورت روش تحلیل محتوا به شیوۀ کتابخانه ای )اسنادی تاریخی( صورت پذیرفته، 
برای نیل به فهم جایگاه زیبایی شناختی صراحی نزد مخاطبان )کاربران( خود در عصر صفوی، با روش بازسازی افق 
انتظار  هانس روبرت یاوس، به انتظارات و جایگاه زیبایی شناختی کاربران این ظرف به استناد متون ادب فارسی پرداخته 
شده است. البته لازم است بیان شود این پژوهش اساساً بر مبنای متون صورت پذیرفته، ولی در پاره ای موارد برای 
سندیت بخشی و تکمیل اطلاعات حاصل شده، به مطالعۀ فرم ظروف پرداخته و همچنین به برخی تصاویر صراحی در 

آثار هنری، استناد شده است. 
در آخر، راجع به انتخاب عصر صفوی )در بین اعصار مختلفی که این ظرف تولید و دریافت شده است(، باید گفت 
صراحی در این دورۀ زمانی، علاوه بر داشتن های نمونه های قابل توجه موزه ای، دارای دریافت های غنی در متون ادبی 
و برخی آثار هنری است؛ چنان که در برخی از این دریافت ها فرشتگانی صراحی در دست دیده می شوند. بنابراین در این 
مقاله تلاش شده افق انتظار صراحی در عصر صفوی به استناد متون ادبی و برخی آثار هنری آن عهد بازسازی  گردد. 

2. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ پیشینۀ بهره گیری از زیبایی شناسی دریافت یاوس برای آثار هنری در ایران باید به مقالۀ »نظریۀ دریافت و 
جامعه شناسی عکس«)داورانی، 1392( اشاره کرد؛ نگارندۀ این مقاله، با بررسی کلی و اجمالی هفت عکس، نظریۀ 
دریافت یاوس را به عنوان روشی مناسب در جامعه شناسی عکس، برای بررسی تأثیرات و کارکردهای اجتماعی و 
سیاسی عکس معرفی می کند. شایان است حتی دربارۀ بررسی آثار تجسمی در غرب نیز کمتر از روش یاوس بهره 
گرفته شده است. یکی از موارد مطالعاتی که زیبایی شناسی دریافت یاوس )بازسازی افق انتظارات( برای آن مناسب 
تشخیص داده شده مجسمه  های رومی است. جنیفر تریمبل4 در مقالۀ نظریۀ دریافت5 )2015( برای کشف انتظارات 
رومی ها از مجسمه های آن عصر، از روش بازسازی افق انتظارات بهره گرفته است. در این پژوهش ها برای گردآوری 
اطلاعات از مطالعات فرمالیستی بر روی مجسمه ها و همچنین اطلاعات کلی در زمینۀ شرایط اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی آن دوران بهره گرفته شده است؛ نتیجۀ بهره گیری از چنین اطلاعات کلی و ناکافی، پژوهشگر را وادار به 
اقرار برخی نواقص در بهره گیری از این روش از جمله مشخص نبودن پایگاه اجتماعی مخاطبین، ناکارآمد بودن این 
روش در خصوص بررسی اشیاء منحصربه فرد و حتی عدم تمایز واقعی دیدگاه مخاطب امروزی با مخاطب گذشته 

نموده است. 
در آخر باید گفت که تابه حال، از متون ادبی برای اطلاع از چگونگی دریافت مخاطبان آثار هنری بهره گرفته 
نشده، البته باید به این مطلب اشاره کرد که متون ادب فارسی همواره پژوهشگران هنر اسلامی را برای دسترسی به 
برخی اطلاعات همچون نام و کاربرد اشیاء یاری نموده است؛ از جمله این پژوهش ها می توان به قسمت انتهایی کتاب 
Melikian chirvani, 1382( Islamic metalwork( اشاره کرد. نگارندۀ این کتاب، فهرستی از نام و کاربرد ظروف 
دوران اسلامی ایران به استناد متون ادب فارسی در بیست صفحه فراهم کرده است. همچنین وی در مقاله هایی6 با 
استناد به متون ادب فارسی، نام و کاربرد و سیر تداوم و تکامل برخی از ظروف دوران اسلامی ایران را از جمله دوات، 

کشکول، کاسه ای به نام رکاب، ظروف شاخی شکل )پالغ( و ظروف پرنده شکل معرفی کرده است.
در ادامه باید گفت عبدالله قوچانی در مقالۀ »کوزه فقاع« )1366(، به استناد متون ادب فارسی، نام و کاربردهای 
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مختلف کوزه ای با فرم خاص را به عنوان کوزۀ فقاع معرفی می کند. احسان پورابریشم و فریناز فربود نیز در مقالۀ 
»ماهیت دیبای شوشتری از منظر منابع مکتوب« )1390(، برای شناخت خاستگاه و ویژگی های دیبای شوشتری که 
نمونه ای از آن بر جای نمانده، از متون ادبی بهره گرفته اند )1390(. همچنین نسرین فقیه ملک مرزبان و نغمه حسین 
قزوینی در مقالۀ »عنبر و عنبرینه در ادب فارسی« )1395(، به استناد متون ادب فارسی، نام و کاربرد نوعی از زیورهای 
مشبک قرون پنجم تا هفتم هجری قمری را عنبرینه )زیور مشبکی که داخل آن ها مواد خوشبوی از جمله عنبر 
می نهادند( مشخص کرده اند. لذا این مقاله از بابت بهره گیری روشمند از متون ادب فارسی به عنوان سندی از دریافت 

مخاطب، برای تکمیل اطلاعات آثار هنری صناعی، در جایگاهی نوآورانه است. 

3. مبانی نظری و شیوۀ پژوهش
برای تطبیق دستورالعمل سه مرحله ای یاوس، برای بازسازی افق انتظار صراحی، تعریف جدیدی از این سه مرحله 
مطابق با مورد مطالعاتی این پژوهش بیان می شود. برای بازسازی افق انتظار صراحی به استناد متون ادب فارسی، باید 
گفت اولین و دومین مرحلۀ بازسازی افق انتظار یعنی تجربۀ پیشین مخاطب از گونه هنری و مضمون های آثار پیشینی 
که اثر مورد نظر مبین شناخت آن هاست، به انتظارات کلی و جزئی مخاطبان از صراحی به استناد متون ادبی در عصر 
صفوی تبدیل می شود؛ و این انتظارات کلی و جزئی مخاطبان از این ظرف به استناد متون ادبی، با ذکر شواهدی از 
آن ها و همچنین تصویر صراحی در میان آثار موجود موزه ای و یا حتی تصویر آن در برخی آثار هنری معرفی می شوند. 
مرحلۀ سوم این روش نیز که تقابل بین زبان کاربردی و شاعرانه یا تقابل خیال و واقعیت است؛ و در این مرحله 
برای بازسازی افق انتظار صراحی انتظارات کلی و جزیی مخاطبین این ظرف، به استناد متون ادبی با انتظارات برخی 
جایگاه  مقایسه،  این  با  تا  مقایسه می شود،  و طبق  کوزه  کاسه،  کاربردی هم عصر خود همچون  و  روزمره  ظروف 

زیبایی شناختی صراحی نزد کاربران در عصر صفوی مشخص گردد.

4. بازسازی افق انتظار صراحی در عصر صفوی 
همانگونه که گفته شد، می توان صراحی را به دلیل داشتن تداوم تولید از قرون اولیۀ اسلامی تا پایان عصر قاجاریه )با 
فرم و ساختاری یکسان( یکی از متنوع ترین و متعدترین ظروف ایران در عصر اسلامی به شمار آورد. شایان ذکر است 
صراحی در متون ادب فارسی به صورت کلی معرفی شده؛ برای مثال معنای صراحی در لغت نامۀ دهخدا چنین است: 
»قسمی از ظروف شیشه یا بلور با شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی تنگ و دراز که در آن شراب یا مُسکری 
دیگر کنند و در مجلسی آرند و از آن در پیاله و جام و قدح ریزند« )لغت نامۀ دهخدا: ذیل صراحی(. بنابراین با وجود 
اطلاعات اندک دربارۀ این ظرف، می توانیم بگوییم مخاطبان امروزی )مخاطبین صراحی ها در حوزۀ هنر اسلامی و 
نزد مردمان عصر خود بی خبرند  زیبایی شناختی آن  انتظارات و جایگاه  از  ادب فارسی(،  همچنین خوانندگان متون 
)Lain, 1971, 109; Loukonine and Ivanov, 1996, 201(. صراحی در عصر صفوی همچون سایر اعصار 
اسلامی ایران، متداول و مرسوم بوده و از جنس فلزات گران بها، شیشه و سفال ساخته شده و می توان آن را یکی از 
آثار قابل توجه موزه ای محسوب نمود )تصویر 1 یکی از این نمونه ها را نشان می دهد(. این ظرف در متون ادبی عصر 
صفوی نیز یکی از پرتکرارترین ظروف بوده و مبنای بسیاری از استعارات و تشبیهات قرار گرفته است. حال برای 

تکمیل اطلاعات این ظرف در دو حوزۀ مذکور از روش بازسازی افق انتظار بهره گرفته می شود.
مرحلۀ اول

در این مرحله همچون دستورالعمل یاوس، برای بازسازی افق انتظارات، باید ژانر و گونه ای که اثر به آن متعلق 
است مورد بررسی قرار گیرد، پس به انتظارات اصلی تر مخاطبان )کاربران( صراحی در عصر صفوی به استناد متون 

ادبی پرداخته می شود:
ـ از انتظارات کلی صراحی نزد مخاطبان، استفاده از این ظرف برای ریختن شراب در جام و پیاله بوده:

تصویر 1: صراحی طلا مرصع با سرپوش، 
ارتفاع: 52 سانتی متر، محل نگهداری: موزۀ 

)Kangal, 2009, 205( توپکاپی
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در خندۀ صراحی پیمانه را عروسی ستاز لطف سرفرازان شادند زیردستان
)بیدل دهلوی، 1387، ج. 2: 865(

نی صراحی پیش ساقی می  بجا پیمانه ایرفتی و بزم مرا یکسر پریشان ساختی
)سیدای نسفی، 1382، 371(

پیاله غبغب حور است در شب مهتابصراحی می گلرنگ، سرو سیمینی ست
 )صائب تبریزی، 1387، ج. 1، 448(

روزی خود طمع از عالم بالا دارمچون قدح چشم به احساس صراحی ست مرا
)همان، ج. 5، 2725(

بر خویش کن سجود و قیام شبانه فرضدر میکده مرید صراحی و جام باش
 )نظیری، 1340، 247( 

قدح در دست و می  در سر، صراحی پیش زانویتدر این اندیشه خفتم دیدمت در خلوتی تنها
 )وحشی بافقی، 1392، 303(

ـ دیگر انتظار کلی صراحی نزد مخاطبان با استناد به متون ادب فارسی، گردن بلند این ظرف است:
... و به هنگام معاودت از سر آن گلزار تماشا در هریک از مجالس سه گانه گردن بلندان صراحی و مینا و نوش لبان 

ساغر و پیمانه دست به دست... )واله قزوینی اصفهانی، 1382، 554(
خوش آنکه دست خویش در آرم به گردنتمستی و گردنی چو صراحی کشیده ای

)هلالی جغتایی، 1368، 37(

آه اگر دست گلوگیر عسس گردد بلند!از سر مستی صراحی گردنی افراخته است
)صائب تبریزی، 1387، ج. 3، 1265(

چون صراحی گردنی از دور می باید کشیدگرچه هر کم ظرف را ظرف شراب عشق نیست
 )همان، ج. 3، 1348(

لاله ساغر پیاله و نرگس صراحی گردن استدر لباس این رخصت عیش است که نقاش صنع
)کلیم کاشانی، 1336، 333(

تا خوش به کف مست دهد جام ذقن راافراخت صراحی سر و گردن به توجه
 )نظیری نیشابوری، 1340، 21( 

ـ انتظار کلی دیگر مخاطبان صراحی به استناد متون ادب فارسی، صدایی بوده که هنگام ریختن می  از این ظرف 
به دلیل گردن بلند و دهانۀ تنگ آن ایجاد می شده:

صراحی خالی چه قلقل کنددرین انجمن مفلسان خامشند
 )بیدل دهلوی، 1387، ج. 1، 514(

به آن آواز مطرب ساز می کردصراحی هر نفس آواز می کرد
 )اهلی شیرازی، 1344، 579(
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چو بلبلی است که مد نظر گلی داردصراحیی که دم صبح قلقلی دارد
 )صائب تبریزی، 1387، ج. 4، 1607(

صراحی خنده را با گریه در یک آستین داردغم و شادی درین میخانه می جوشد به یکدیگر
 )همان، ج. 3، 1429(

گوش چندانی که بر بزم حریفان می نهمنه صراحی قل قلی دارد نه ساغر خنده ای
 )کلیم کاشانی، 1336، 268( 

جز خون دل به گردش چشم ایاغ نیستاز خنده های تلخ صراحی به کار ما
)نظیری، 1340، 82( 

مرحلۀ دوم 
برای این مرحله، باید مضمون های آثار پیشینی که اثر مورد نظر مبین شناخت آن هاست، بررسی شود. در خصوص 

صراحی به انتظارات جزئی تر مخاطبین از صراحی در عصر صفوی به استناد متون ادب فارسی پرداخته می شود:
ـ از انتظارات جزئی صراحی نزد مخاطبان آن با استناد به متون ادبی عصر صفوی، سرپوش داشتن این ظرف بوده است:

قدح شد به تعظیم او سربلندصراحی ز سر تاج زرین فکند
)فخرالزمانی قزوینی، 1340، 562(

ـ انتظار جزئی دیگر صراحی نزد مخاطبانش با استناد به متون ادبی عصر صفوی، پوشاندن نمونه های فاقد سرپوش 
با پنبه بوده است:

بر گوش نهادیم ز بیم سخن اوهر پنبه که از حلق صراحی به در آمد
 )همان، 556 (

چشم صراحی سفید گشت ز بس انتظاربر سر شیشه نبود پنبه، که بی روی یار
)فیاض لاهیجی، 1369، 259(

ـ از دیگر انتظارات جزئی مخاطبان از صراحی، با استناد به متون عصر صفوی، اجرای رقصی با این ظرف با نام 
صراحی بازی است )تصویر 2(:

بیرون ز اصول در صراحی بازی ستقامت ز ادا رقص روانی دارد
 )فرهنگ چراغ هدایت: ذیل صراحی بازی(

در نگاره ای متعلق به عصر صفوی )تصویر 2( نیز رقاصه ای با چندین صراحی در حال اجرای رقص صراحی بازی 
تصویر شده است:

مرحلۀ سوم
طبق سومین مرحلۀ بازسازی افق انتظار، که تقابل بین زبان شاعرانه و کاربردی، و تقابل خیال و واقعیت است، برای 
بازسازی افق انتظار صراحی در عصر صفوی، انتظارات مخاطبان این ظرف به استناد متون ادبی عصر صفوی، با 
انتظارات ظروف روزمره و کاربردی هم عصر خود همچون کاسه، کوزه و طبق مقایسه می شود. این مقایسه نشان 
می دهد انتظارات کلی و جزئی که مخاطبان از این ظرف در عصر صفوی داشته اند، این ظرف را نسبت به سایر ظروف 
روزمره و مصرفی متفاوت کرده است؛ به گونه ای که اولین انتظاری که از صراحی با استناد به متون ادب فارسی وجود 

تصویر 2: نگارۀ زنی در حال رقص صراحی، 
 Robinson,( بازی متعلق به عصر صفوی

.)1976, 142
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داشته، ریختن شراب در پیاله و جام بوده، بنابراین به عنوان یک ظرف خاص می گساری از سایر ظروف مصرفی و 
کاربردی متفاوت می شده است. 

همان گونه که پیش تر ذکر آن رفت، از ویژگی های اصلی این ظرف، گردن بلند صراحی است که فرمی متفاوت 
از ظروف دیگر را برای این ظرف فراهم می کرده، به گونه ای که همواره در متون ادبی با گردنی افراشته توصیف شده 
است. انتظار مهم دیگر کاربران از صراحی، با استناد به متون ادب فارسی، صدایی است که از ریختن می در پیاله ایجاد 
می شده و آن را از سایر ظروف مصرفی متمایز می کرده، به طوری که که صدای ریختن می  از صراحی در شعر بسیاری از 
شاعران این عصر به عطسه، سرفه، گریه یا آواز تشبیه شده است. از انتظارات جزئی صراحی که موجب تمایز این ظرف 
از سایر ظروف مصرفی شده، اجرای رقصی به نام صراحی بازی با این ظرف در مجالس بزم است. بنابراین انتظارات کلی 
و برخی انتظارات جزئی که در این ظرف نزد مخاطبان وجود داشته، این ظرف را یکی از ظروف خیال انگیز و متفاوت 
از سایر ظروف عصر صفوی ساخته؛ به گونه ای که می توان اعلام نمود این ظرف به دلیل فرم و کاربرد آن، از جایگاه 

زیبایی شناختی رفیع تری نسبت به سایر ظروف این عصر نزد مخاطبان خویش برخوردار بوده است.
در ادامه باید گفت از آنجا که بسیاری از شاعران برای بیان احوال عرفانی خود از اصطلاحات می گساری بهره 
برده اند، این تعابیر غالباً در حوزۀ تصوف و عرفان، معنایی غیر از معنای حقیقی خود دارند )قلی زاده و خوش سلیقه، 

1389، 147(؛ به گونه ای که حتی برخی از شاعران، کل عالم را مست از بادۀ ازلی توصیف می کنند:
دل هر ذره ای پیمانۀ اوستهمه عالم چو یک خمخانۀ اوست
هوا مست و زمین مست آسمان مستخرد مست و ملائک مست و جان مست

)شبستری، 1377، 99(

بنابراین بسیاری از شعرای ایران، از اصطلاحات باده گساری از جمله ظروف می گساری، برای بیان احوالات و 
احساسات درونی و معنوی شان استفاده کرده اند. از صراحی نیز با توجه به اختصاص به می گساری و داشتن ویژگی های 
زیبایی شناختی آن )از جمله گردن بلند و صدایی که از ریختن شراب از آن حاصل می شده(، برای بیان مفاهیم بلند 
اغلب گرایش های عرفانی  اینکه  به  توجه  با  بهره گرفته شده است. شاعران عصر صفوی همچنین  بسیار  عارفانه 
داشته اند )یارشاطر، 1387، 555ـ556(، همچون شاعران اعصار قبل، از این ظرف به کرات، برای بیان مفاهیم عارفانه 
بهره برده اند. بدین ترتیب بسیاری از دریافت های صراحی را که در شعر شاعران عصر صفوی دیده می شود، می توان 
دریافتی عارفانه قلمداد کرد. به گونه ای که در امتداد این دریافت عارفانه از صراحی در ادبیات فارسی، در برخی از 
نگاره های عصر صفوی، فرشتگانی با صراحی و پیاله در دست دیده می شوند. برای مثال، سلطان محمد در نگارۀ 
معروف »مستی ناسوتی و مستی لاهوتی« به خوبی برای تصویر دریافت عارفانه از می  و اوانی می گساری، فرشتگانی 
را بر بام کاخی در حال می گساری با می  حقیقی یا ازلی تصویر کرده است؛ در این تصویر، می توان صراحی را به آسانی 
در دست یکی از فرشتگان تشخیص داد )تصویر 3(؛ یا حتی در برخی آثار هنری از این عصر بدون ارتباط مستقیم با 

منبع مکتوبی مشخص، فرشته ای با صراحی در دست دیده می شود )تصاویر 4 تا 8(.
بنابراین صراحی با دریافت های متوالی، در متون ادب فارسی، به خصوص ادب عرفانی، در بین سایر ظروف نزد 
مخاطبان عصر صفوی، به چنین جایگاه زیبایی شناختی ای رسیده که در دست فرشتگان تصویر شده است. پس همان 
گونه که یاوس معتقد است، یک اثر ممکن است با دریافت های متوالی نسل به نسل، بسط و گسترش یافته و پرمایه تر 
شود و می تواند اهمیت تاریخی و جایگاه آن را در سلسله مراتب زیبایی شناختی معین کند. به این ترتیب می توان 
تصاویر فرشتگان صراحی در دست را نه تنها در مجموعۀ زنجیرۀ دریافت عارفانه از صراحی، تا عصر صفوی قلمداد 
کرد، بلکه می توان این نگاره ها را نشانه ای از غنای زنجیرۀ دریافت صراحی در عصر صفوی محسوب کرد؛ به گونه ای 
که هنرمندان این عصر با اتکا به زنجیرۀ دریافت عارفانۀ غنی مخاطبانشان از این ظرف، فرشتگانی صراحی در دست 

را بدون ارتباط با متنی خاص تصویر نموده اند. 
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تصویر 3: نگارۀ مستی ناسوتی و مستی لاهوتی از دیوان 
حافظ سام میرزا، اثر سلطان محمد، متعلق به عصر صفوی، 

محل نگهداری: مجموعه لویی کارتیه )سودآور، 1380، 194(

جزئیات تصویر 3: فرشته ای با صراحی در دست 

تصویر 4: نگاره از یک فرشته با صراحی و 
جام در دست، متعلق به عصر صفوی، محل 
 Rogers, 1983,( Keir نگهداری: مجموعه

 .)64

تصویر 5: نگارۀ فرشتۀ صراحی در دست، متعلق به قرن 
زیبای  هنرهای  موزۀ  نگهداری:  محل  هجری،  دهم 
بوستون )پوپ و اکرمن، 1378، ج. 11، 12 و 13، 928(

تصویر 6: نگارۀ فرشتۀ صراحی در دست، متعلق 
محل  شاقلی،  اثر  هجری،  دهم  قرن  اواسط  به 

نگهداری: نگارخانۀ فریر )همان جا(.
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ناقص،  گلابتون،  با  غنی شده  ابریشمی،  گلیم   :8 تصویر 
رزیدانس  موزۀ  نگهداری:  محل  1000ق،  حدود  کاشان، 

مونیخ )همان، ج. 11، 12 و 13، 1264(

جزئیات تصویر 8: فرشته ای با 
صراحی و پیاله در دست

تصویر 7: سوزن دوزی با ابریشم بر پارچۀ نخی، سده 
دهم هجری، موزۀ هنرهای صناعی بوداپست )همان، 

ج. 11، 12 و 13، 1099(

با  فرشته ای   :7 تصویر  جزئیات 
صراحی و پیاله در دست
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 جدول 1: بازسازی افق انتظار صراحی در عصر صفوی به استناد متون ادب فارسی )نگارندگان(

مرحلۀ اول

بازسازی انتظارات اصلی و کلی 
مخاطبان از صراحی

ـ این ظرف برای ریختن می  در پیاله و جام کاربرد داشته  است.

ـ این ظرف دارای گردنی بلند بوده است.

ـ ریختن شراب از این ظرف به دلیل گردن بلند و تنگ آن همواره با صدا همراه بوده است.

مرحلۀ دوم 

بازسازی انتظارات جزئی مخاطبان از 
صراحی

ـ این ظرف غالباً دارای سرپوش بوده است.

ـ نمونه های فاقد سرپوش این ظرف با پنبه پوشانیده می شده است.

ـ رقصی با این ظرف به نام صراحی بازی در مجالس بزم اجرا می شده است. 

مرحلۀ سوم

مقایسۀ انتظارات مخاطبان از صراحی با 
سایر ظروف کاربردی و مصرفی 

ـ صراحی برای ریختن می  در پیاله و جام کاربرد داشته؛ به گونه ای تخصیص این ظرف به 
می گساری انتظاری متفاوت را نزد کاربران آن نسبت به سایر ظروف مصرفی فراهم می کرده 

است.

ـ این ظرف دارای گردنی بلند بوده و موجبات تفاوت این ظرف را نسبت به سایر ظروف 
مصرفی فراهم کرده؛ به گونه ای که در متون ادبی، همواره این ظرف با گردنی افراشته و بلند 

توصیف شده است.

ـ ریختن شراب از این ظرف به دلیل گردن بلند و تنگ آن همواره با صدا همراه بوده و سبب 
تمایز این ظرف با سایر ظروف روزمره می شده؛ به گونه ای که این صدا در بسیاری از متون 

ادبی به خنده، گریه، عطسه، سرفه و آواز تشبیه شده است.

ـ رقصی با این ظرف به نام صراحی بازی در مجالس بزم اجرا می شده و این کاربرد، انتظاری 
متفاوت نسبت به سایر ظروف را فراهم می نموده است.

بیان حالات عرفانی  برای  ایران  ادبیات عرفانی  در  آنجا که می  و ظروف می گساری  از  ـ 
استفاده شده، صراحی نیز از میان ظروف به دلیل تخصیص به می گساری، تداوم تولید با یک 
ساختار مشخص در طی قرون متمادی و همچنین ویژگی های زیبایی شناختی )گردن بلند و 
صدایی که از ریختن می ایجاد می شده( برای بیان مقاصد عرفانی استفاده شده است. بنابراین 
بسیاری از دریافت ها از صراحی نزد شاعران عصر صفوی، به دلیل گرایش آن ها به مفاهیم 
معنوی، دریافتی عارفانه محسوب می شود؛ به گونه ای که بر پایۀ آنچه شرح داده شد، زنجیرۀ 
این دریافت ها را می توان در برخی از آثار هنری این عصر، به صورت فرشتگان صراحی در 

دست مشاهده کرد.

5. نتیجه گیری
در این پژوهش، برای تکمیل اطلاعات صراحی به عنوان یکی از انواع مهم آثار هنری صناعی عصر صفوی و همچنین 
یکی از پردریافت ترین آثار هنری این عصر در متون ادب فارسی، از روش مخاطب مدار  هانس روبرت یاوس بهره گرفته 
شد؛ او معتقد است با روشی سه مرحله ای می توان انتظارات و جایگاه زیبایی شناختی مردمان یک عصر را دربارۀ یک اثر 
بازسازی کرد. در این پژوهش، از متون ادبی به دلیل پیوند تنگاتنگ با زندگی روزمرۀ افراد، به عنوان سندی از چگونگی 
دریافت ها، قضاوت ها و ارزش گذاری های کاربران صراحی بهره گرفته شد و به استناد آن، افق انتظار مردمان عصر 
صفوی در خصوص این شیء بازسازی گردید. نتیجه نشان می دهد با استناد به متون ادب فارسی می توان اطلاعات 
گسترده، متنوع و مستندی از افق انتظار مخاطبان صراحی در عصر صفوی به دست آورد. یکی از مهم ترین اطلاعات، 
از چگونگی افق انتظار مخاطبان صراحی در عصر صفوی را می توان غنای زنجیرۀ دریافت عرفانی این ظرف نزد 
مخاطبان دانست؛ زیرا یاوس معتقد است زنجیرۀ دریافت ها از یک اثر می تواند نسل به نسل، بسط و گسترش یابد و 
پرمایه تر شود. ازاین رو با بازسازی افق انتظار صراحی در عصر صفوی، می توان به غنای زنجیرۀ دریافت این ظرف 
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نزد مخاطبان پی برد؛ زیرا این ظرف با ساختاری یکسان تا عصر صفوی، تولید و در متون ادبی، به ویژه متون عرفانی، 
دریافت شده؛ به گونه ای که در برخی آثار هنری عصر صفوی، حتی بدون ارتباط با متنی خاص، با اتکا به زنجیرۀ 

دریافت غنی مخاطبان، فرشتگانی صراحی به دست تصویر شده است. 
بنابراین همان گونه که یاوس معتقد است، به مدد روش بازسازی افق انتظار می توان این سرمایۀ ادبی را که از 
گذشته حفظ شده، دوباره جوان سازی و بازسازی کرد. همچنین به کمک روش بازسازی افق انتظار به استناد متون ادب 
فارسی می توان انواع مختلف آثار هنری عصر اسلامی را با افق انتظار واقعی مردمان عصر خویش تحلیل، بررسی و 
معرفی کرد. گفتنی است با شناخت افق انتظار این گونه اشیاء که مبنای بسیاری از استعارات و تشبیهات در متون ادب 

فارسی هستند، می توان به درک صحیح تر و عمیق تری نیز از متون ادب فارسی رسید. 
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